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  نشين  هم 
  

 
   هاي مهم معنايي و املايي  واژه 

 روح ،روان: جاري
  ، بلاهاي بزرگها ها، رنج مصائب: جمع مصيبت، سختي

  لاف: گفتار بيهوده، رجز خواندن
  كننده، شامل و كامل جامه: لباس / جامع: جمع

  طبيعت  رشت،منش: خو، س
  طريقت: روش، سيرت، مسلك، راه

  است، تهمت زده شده  متهّم: كسي كه به او اتّهامي زده شده
  مردمك چشم ،ها انسان ،مردم: انسان

  باشند. اي مخصوص پيامبران كه ديگران توانايي انجام آن را نداشته العاده معجزه: امر خارق
  تأني: آهستگي

  موهبت: بخشش، دهش
  اراي قدرت تشخيص و داوري درست سليم: سالم، د

  شده حس مست و بي ،لمس: دست را به چيزي سودن
  ها خصال: ج خصلت و ويژگي

  مايه: اصل، سبب، اندازه / مايع: يكي از حالات ماده
  مغموم: غمگين، اندوهگين

  قابليت: توانايي
  شده نهفته: پنهان

  خواهي، پرتوقع متوقع: داراي روحيه زياده
  يرگيظلمت: تاريكي، ت

   تاريخ ادبيات  
ي سنايي غزنوي: ابوالمجد مجدود بن آدم، شاعر و عارف ايراني در قرن ششم كه در آغاز شاعري مداح بود، ولي تغيير حال داد و به عرفان رو      

 از آثار اوست.  » ي بلخ كارنامه«و » المعاد سيرالعباد الي«، »الحقيقه حديقة«آورد. 

رن هفتم كه گلستان را به نثر آميخته به نظم و بوستان را در ده باب و يك مقدمه، به نظم آفريد. وي غزليـات و قصـايد و   سعدي: اديب بزرگ ق   
اند. از كتاب گلستان او، كه شامل هشت باب زير است، قاآني در كتاب پريشـان،   هاي ديگري نيز دارد كه همگي را در كليات وي جمع كرده سروده

  اند: مقام تقليد كرده رستان و نيز قائمجامي در كتاب بها
. در تـأثير  7. در ضـعف و پيـري   6. در عشق و جواني 5. در فوايد خاموشي 4. در فضيلت  قناعت 3. در اخلاق درويشان 2. در سيرت پادشاهان 1

  . در آداب صحبت8تربيت 
اي از معارف اسلامي اسـت و   ي مثنوي معنوي است كه گنجينهمولوي: عارف واصل، شاعر بزرگ قرن هفتم هجري قمري است. آثار بزرگ او، يك   

  هزار بيت دارد.  وشش ديگري ديوان شمس كه شامل غزليات اوست. مثنوي معنوي حدوداً بيست
حصيل را م) بود. وي در نوزده ماهگي در اثر بيماري، شنوايي و بينايي خود را از دست داد و در هفت سالگي ت1880هلن كلر: دانشمندي آمريكايي(

هـا   توانست سخن گفتن را بياموزد. از آن زمان كه نامش بـر سـر زبـان    آغاز كرد. در ده سالگي با الفباي ويژه كودكان نابينا آشنا شد و چندي بعد
كتاب زد و هاي اجتماعي خود را آغاز كرد.وي پس از پايان تحصيلات دانشگاه دست به يك رشته سخنراني، گفتارنويسي و پخش  افتاده بود، تلاش

 هاي فراوان در آمريكا و ديگر كشورها براي نابينايان تاسيس كرد. از درآمد آنها آموزشگاه
  نام دارد كه شهرت جهاني يافت.» داستان زندگي من«بهترين نوشته وي 

   هاي ادبي  هاي ادبي و زباني، آرايه دانش 
 صفات برتر و برترين:  

جـا يـاد    ها را اين ها هم هستند كه بايد آن ايم. با اين همه، دو نوع ديگر از وابسته ين مطالب فراواني آموختههاي اسمي نيز پيش از ا ي گروه درباره
دارد، » تـر «كنيم كه  كنيم، از صفتي استفاده مي صفات برتر و برترين هستند. وقتي دو چيز يا دو شخص را با هم مقايسه مي  بگيريم و آن دو نوع،

ِ  بهترين تـيم «كنيم:  كنيم، از صفات برترين استفاده مي وقتي يك چيز يا شخص را با ديگر چيزها يا اشخاص مقايسه مي». تختتيمِ بهترِ پاي«مثلاً 
هـاي   ها، در ساختارِ خود صفت هستند، اما ممكن است در جملـه در نقـش   دقتّ كنيد اين واژه». آموزِ كلاس قدبلندترين دانش«يا » فوتبالِ كشور
  ر بروند. كا ديگري هم به

  كتاب درسي  40تا  30هاي  صفحه
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جدول زير را كامل به خاطر بسپاريد:

معنا و مفهوم
  

بودن دانش دنبال به همواره -
بجوي دانش گور تا گهواره ز: اللحد الي المهد من العلم اطلب

هاست: زيباييِ كارهاي بزرگ در سختيِ آن -
عشق با دشوار ورزيدن خوش است / چون خليل از شعله گل چيدن خوش است

عظيم مهمات از را خود سليم / زور قلب صاحب ايدآزم
خرسه: دوستي خاله -

ي مردي كه با خرسي دوستي صميمي بود و خرس از سر خيرخواهي قصد كمك به او داشت، ولي از سرِ ناداني او را داستان مشهوري هست درباره
به كشتن داد. اين مفهوم در ابيات فراواني در ادبيات فارسي آمده است.

راندني است داني كه حيله به هر دشمني است / او از بتر ابله دوستي

10

تست

)كتاب درسي 25صفحة (    جز ... ها بيش از يك واژه است به در همة گزينه» راست«141.1
داري شد مرا پرده گفتم پرده بيعيب خود /  نهادان را ز كس باور نيايد حرف راست كج) 1
نوع بشر راست به هم احتياج/  امتزاج  از ره پيوستگي و) 2
با وجود اينكه خود لعل معاني راست كان/  در نظم شاعران را گشته از جان مشتري) 3
  رفتار كه ديده راستي از اين سپهر كج/  راستي كه فلك راست كجروي عادت هب) 4

)كتاب درسي 37و  32، 30، 29هاي  صفحه(  املايي وجود دارد؟ تينادرسدر كدام گزينه، 142.2
شدم. مند مي بردم و از مواهب الهي بهره ) همين كه توانستم چند لغت را هجي كنم، لذّت مي1
سان است.نشين بد است و در مقابل، همدم نيكوخصال باعث پرورش شخصيت متعالي ان هاي اجتماعي گمراه شدن، تأثير هم ) يكي از زمينه2
يابد. ترين مصاعب جهان با ذوق ديدار يار غايب پايان مي ) حتي سنگين3
 ) باغباني پير و سالخورده، به پيرمرد كهنسال و فرتوت گفت: چه جاي اين حرص و هوس باطل است؟4

)كتاب درسي بخش اعلام(؟نداردوجود  نادرستدر كدام گزينه اطلاعات 143.3
به دنيا آمد.) سنايي در نيمه دوم قرن ششم 1
ليف كرد.أگلستان را ت 565) سعدي در سال 2
ليفات يك شخص هستند.أ) كارنامة بلخ و كليات هردو از ت3
) سنايي در ابتدا شاعري مداح بود اما تغيير حال داد.4

)كتاب درسي 32 و 30هاي  هصفح(الخطيّ وجود دارد؟ يا رسم املايي  نادرستيدر كدام بيت 144.4
از تو به بايد / تا تو را عقل و دين بيافزايدهمنشين تو ) 1
) سگ اصحاب كهف روزي چند / پي نيكان گرفت و مردم شد2
) پسر نوح با بدان بنشست / خاندان نبوتش گم شد3
اي ببارد ) ديدار يار غايب داني چه ذوق دارد / ابري كه در بيابان بر تشنه4

كتاب درسي40تا30هايهصفح ها، املا و تاريخ ادبيات واژه

15پيمانة  

اسچم� گروه

پس�ن وابستههاي هسته پ�ش�ن وابستههاي

اشارياله صفت

پرسش� صفت

مبهم صفت

شچماريالش� صفت

تعجب� صفت

برتر!ن صفت

ب�انه� صفت

برتر صفت

جچمع نهشانهههاي

نه%ره ي

مضافال�ه
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  )لا، تركيبيام(  آمده است؟ نادرستاي  در كدام بيت واژه5 .145
 ) نهان شد از گل زردي گلي سپيد كه ما / سپيدجامع و از هر گنه مبرّاييم1
  پاييم گنهيم / چرا كه جز نفسي در جهان نمي ) جواب داد كه ما نيز چون تو بي2
  آييم رويم به سوداي خود، نه مي برد / نه مي ) قضا، نيامده، ما را ز باغ خواهد3
  بيفزاييمكاستن است / فلك بكاهدمان هر چه ما  ) در اين زمانه فزودن براي4

  )كتاب درسي 32 صفحة(  الخطيّ وجود دارد؟ املايي يا رسم نادرستيبيت  كدامدر 6 .146
  ) اي لواي اجتهاد افراشته / روزة هر روز، عادت ساخته1
 ) هان، مشو مغرور بر افعال خود / هان مشو مسرور بر احوال خود2
  ته شد / شيشة امن نفوس اشكسته شد) اي بسا نعلي كه وارون بس3
  فعال طينت و ناخوش ) اي بسا بدطينت و نيكوخسال / اي بسا خوش4

  )كتاب درسي 40و  37، 36، 32، 30، 29، 17، 13هاي  صفحه(  املايي وجود دارد؟ نادرستيدر ميان عبارات زير، چند 7 .147
 هاي عشقه ـ مصائب تنهايي ـ حرص و هوس باطل ـ شاخه فراغ بال و تأني ـ نقايص جسمي ـ جذبة زمزمة آب ـ مواهب طبيعت ـ«

  »قزح ـ حقة ياقوت انار  طبيعت و طريقت ـ قوص
  ) يك4  ) دو3  ) سه 2  ) چهار1

 )املا، تركيبي(  املايي وجود دارد؟ نادرستيچند  ،زيردر متن 8 .148
ني با آنان كه به سلاح نيستند چون شمشيرِ برهنه، ظاهرش زيبـا و  نشيها  اعتمادي نيست پرهيز كن، چرا كه همنشيني و پيوند با كساني كه بر آناز هم«

تأثيرِ رفتار و كردارِ يار و همدم نيكو قـرار گرفـت و شخصـيت    اثرش زشت است. پسرِ نوح خاندانش را چنين از دست داد،  هرچند سگ اصحابِ كهف تحت
  »نشينِ نيك، عطّار است.متعالي يافت. مثلِ هم

  سه )4  ود )3  يك )2  صفر )1

 بخش اعلام كتاب درسي)( اند.ي مسائلِ عرفاني و ديني آفريده شدههايي است كه براي بيانِ سادهقدرِ ...، شاملِ حكايات و تمثيل، كتابِ گران»معنويمثنوي «9 .149
  مولوي  )4  دهخدا )3  غزّالي )2  نظامي )1

 (بخش اعلام كتاب درسي)  به شخصي نسبت داده شده است؟ نادرستيدر كدام گزينه اطلاعاتي به 10 .150
  نام دارد كه شهرت جهاني يافته است. » داستان زندگي من«بهترين نوشتة هلن كلر، نويسندة آمريكايي،  )1
  باشد. اي از معارف اسلامي مي است كه گنجينه» مثنوي معنوي«الدين بلخي،  ترين اثر مولانا جلال معروف )2
  ولي بعداً شاعري مداح شد.  سنايي در ابتدا به عرفان روي آورده بود )3
  از آثار سنايي است. » ي المعادسيرالعباد إل« )4

10

  تست
  

       
  

في، تركيب ترتيب چند تركيب وصفي و چند تركيب اضافي وجود دارد؟ تركيب وصفي، تركيب صفت است و هستة آن، و تركيب اضا در عبارت زير به 1 .151
كتاب درسي 40صفحة (  اليه و هستة آن.  مضاف(  

  »هايم ـ بازنداشته است. كتاب براي من نور خورشيد بود و ادبيات، بهشت موعود. هرگز نقايص جسمي، من را از همنشيني دلپذير با دوستانم ـ يعني كتاب«
  ) دو ـ سه4  ) سه ـ چهار3  ) دو ـ چهار2  ) يك ـ سه1

  )كتاب درسي 33صفحة (  ؟ ندارداي با ساختمان صفت برتر وجود  واژه گزينهدر كدام 2 .152
  ) نيابد بدو نيز انديشه راه / كه او برتر از نام و از جايگاه 1
  تر است و چراغ وي ماه است.  ستون و اين، عجب خداست و فرش وي، زمين است ولكن سقفي بي ة) اين عالم خان2
  ايم اهي بخوان و خواه نخوان، ما نوشتهدل غنيمت است / خو ة) در زندگي مطالع3
  گريز از يار بد / يار بد بدتر بود از مار بد) تا تواني مي4

 )كتاب درسي 33صفحة (  از نقش دستوري، چند واژه صفت برتر است؟ فارغدر ابيات زير 3 .153
  گذرد هستي و نيستي پي در گذرد / يا خودپرستي به كي تا عمرت«

  »گذرد مستي به يا خواب به كه به اوست / آن يپ در اجل عمري كه كه نوش مي
  اي ساختمان صفت برتر ندارد. ) واژه4  ) يكي3  ) دو تا2  ) سه تا1

 اي كه صفت برتر دارند نسبت داد؟ توان به دو واژه هاي دستوري را مي به ترتيب كدام نقش  ،زيردر ابيات 4 .154

  )كتاب درسي 33 صفحة(  »زندگي زين به مرگ ارم؟سپ جان تا كو مردگي / مرگ از است بدتر خوبش روي بي زندگي«
  ) صفت، صفت4  ) صفت، مسند3  ) مسند، صفت2  ) مسند، مسند1

 كتاب درسي40تا30هايهصفح هاي ادبي هاي ادبي و زباني، آرايهدانش

16پيمانة  
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 )كتاب درسي 34 صفحة(  كدام ابيات صفت برترين دارند؟5 .155
 است هجران درد درد، فراق / بدترين بلاكشان زعم به الف) تا

 است درمان بهترين اجل باد / كش دردي مبتلاي ب) دشمنت
  است فراوان تو لطف همه همه / با روي تو در سوي به يج) ا

  است آسان بخشش قسم اين تو بخش / بر وحشي به را دو هر كن د) لطف
  ) ب، د4  ) ب، ج3  ) الف، ج2  ) الف، ب1

  )كتاب درسي 31 صفحة(  شود؟ در بيت زير ديده مي آرايهكدام دو 6 .156
  »ايمان زند مار بد تنها تو را بر جان زند / يار بد بر جان و بر«

  بخشي، تكرار  ) شخصيت4  بخشي، تشبيه ) شخصيت3  ) جناس، تشبيه2  ) جناس، تكرار1

 )كتاب درسي 34و   33هاي  صفحه(  نقش دستوريِ صفت تفضيلي در بيت زير چيست؟7 .157
 »ترم بندم و از بار فروبسته پيچد / بار مي پيچم و چون پاي دلم مي پاي مي«

  ) متمم4  ) مسند3  ) نهاد 2  صفت بياني )1

  )كتاب درسي 34و   33هاي  صفحه(  هاي سنجشي در كدام گزينه بارزتر است؟  استفاده از صفت 8 .158
خورد و شخص پشت خـط، از   ي زندگي يكي از پادشاهان قاجار هستيد كه ناگهان تلفن همراه او زنگ مي ) تصور كنيد مشغول تماشاي يك فيلم سينمايي درباره1

  كند. ي او در بورس صحبت ميبالارفتن ارزش سبد داراي
برد، چه وقتي  نادرستي را در ميان سخنان خود به كار مي ةاست، يا به حدي باورنكردني اشتباه. طنز بودن مطلب به كنار؛ كسي هم كه كلم» طنز«) اين موضوع يا 2

  كند. نويسد، همين اندازه اشتباه مي كند و چه وقتي كه آن را مي كه شفاهاً مطلبي را منتقل مي
را اشـتباهاً  » جز، الّا جز: به«، يا »غريب: بيگانه«را » قريب: نزديك«نويسد يا  مي» اصرار: پافشاري«را » اسرار: سرها، رازها«) مثلاً كسي كه در ميان سخنان خود، 3
  كند، اشتباه بزرگي كرده است. تلفّظ مي» جزء: بخش«
  ي بيشتر، اين خطاها را از سخنان خود حذف كنيد.  مخاطب را از كلامتان دچار دردسر نكنيد، تلاش كنيد با مطالعه ) اگر مي خواهيد كلامتان را بهتر منتقل كنيد و فهم4

 )كتاب درسي 34و  33هاي  صفحه(  چند تا از ابيات زير صفت سنجشي (تفضيلي يا عالي) دارند؟9 .159
  الف) در بلورين صدف چرخ كهن / نيست والاگهري به ز سخن

  ز اول كه تو بي مهر و وفايي / عهد نابستن از آن به كه ببندي و نپاييب) من ندانستم ا
  ج) يك حمله پاي دار كه مردان مرد را / بگذشت از اين بسي بتر، اين نيز بگذرد

  دميد ها مي رست و گل ها مي چكيد / لاله خونينش به خاك ار مياشك د) 
  است، مجال حضرم ماندههـ) گرچه در كلبة خلوت بودم نور حضور / هم سفر به كه ن

 ) دو تا4  ) سه تا3  ) چهار تا2  هر پنج تا )1

 )كتاب درسي 34و  33هاي  صفحه(  در كدام گزينه هم صفت برتر وجود دارد و هم صفت برترين؟ 10 .160
  تر از نقش تو در عالم تصوير نبود تر ز قدت در چمن ناز نرست / خوش ) نازنين1
  تر است ز ديدنت نديدن اغيار خوشهاست ديدنت / ا ) هر چند بهترين خوشي2
  تر از اين يك دم نيست / كز نيك و بد انديشه و از كس غم نيست ) ما را به جهان خوش3
  ) بهترين راه گزين كن كه دو ره پيش تو است / يك رهت سوي نعيم است و دگر سوي بلاست4

10

  تست
  

       
 )كتاب درسي 31 صفحة(  توان برداشت كرد؟ ، را از كدام بيت مي»گوسفند ةگرگ در جام«لزومِ تشخيص 1 .161

     
  ديدارش به غرّه مشو است خوب مرد / گرچه از كرد بايد طلب خوب سيرت )1
  پيدا فلاح نور جبينش مطلع ظاهر / وز صلاح رنگ بود رخش صفحة در )2
  ايم افسانه جهان در رندي و قلّاشي به ر است / ماظاه نيكنامي و صلاح را قومي گرچه )3
  است درويشان سيرت و خواجگي را / صورت كو عهدم آصف نظر غلام من )4

 )كتاب درسي 32 صفحة(  است؟  نرفتهكار  گزينه مترادف با اين كلمه در عبارت زير به كدامدر » طبيعت« ةواژ2 .162
  » و اثر نكند، به طريقت ايشان متّهم گردد.هر كه با بدان نشيند، اگر نيز طبيعت ايشان در ا«  

    ) كژدم از خبث طبيعت بزند سنگ به نيش1
  ) سيب را هر طرفي داده طبيعت رنگي2
    ) اگر در صحبت آن بدان تربيت يافتي، طبيعت ايشان گرفتي. 3
  هنر بود / پيمبرزادگي قدرش نيفزود ) چو كنعان را طبيعت بي4

 كتاب درسي40تا30هايهصفح معنا و مفهوم

17پيمانة  
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  )كتاب درسي 35 صفحة(  . و عبارت زير آشكار است........... ةگزين ابياتقرابت معنايي بين 3 .163
بينم و در  بر ظاهرش، عيب نمي"گفت:  ".اند ها گفته وي به طعنه، سخن حقّ ن عابد كه ديگران درفلا حقّ گويي در چه" كي از بزرگان، پارسايي را گفت:ي«

  »"م.دان باطنش، غيب نمي
 مطلب سليمان ملك دين اتمخ مطلب / بي رضوان و بهشت حق طاعت بي )1
  مطلب مسلمان هيچ دل خواهي / آزار مي جهان دو هر منزلت گر
 انگار مرد نيك و دان بيني / پارسا پارسا جامه را كه هر  )2
  كار؟ چه خانه درون را چيست / محتسب نهانش در كه نداني ور
 را نيكان مر بهشت را بد را / دوزخ رضوان صفا و را ملك تسبيح )3

  را جانان ما جان و را ما را / جانان خاقان و قيصر و را جم ديبا
 بنما باشد نجات در او كه بگشا / راهي به رويم دري كرم ز رب يا )4

  ما دل از بر هست هرچه تو ياد كرم / جز به كن جهان دو هر از مستغنيم

  )رسيكتاب د 30 صفحة(  با مفهوم بيت زير اشاره دارد؟ متفاوت مفهوميكدام بيت به 4 .164
  » اي ببارد ديدار يار غايب، داني چه ذوق دارد؟ / ابري كه در بيابان بر تشنه«

  ام من آغشته داني كه خون ام من / تو مي ) به ديدار از تو قانع گشته1
  ) من چه خواهم كرد ملك و كار او / ملكت من بس بود ديدار او2
  ي) از غلامي ذوق ديداري مجوي / از غلامي جان بيداري مجو3
  ) داني كه چيست دولت؟ ديدار يار ديدن / در كوي او گدايي بر خسروي گزيدن4

  )كتاب درسي 30 صفحة(  دارد؟» ذوقي چنان ندارد، بي دوست زندگاني«معنايي بيشتري با مصراع  قرابتكدام گزينه 5 .165
  جز عشق در اين پرده كس ) نيست به2  نشود يار كجاست؟  مهيا) عيش بي يار 1
  ) ز عشق ناتمام ما جمال يار مستغني است4    كاين سخن بيرون بود ) عشق خواهد3

  )كتاب درسي 31صفحة (    ؟نيستكدام گزينه در تأييد عبارت زير 6 .166
  » سازد. مشورت با پدر و مادر، معلّمان دلسوز و مربيان باتجربه است كه ما را از دام و چاه اين راه آگاه مي«

  ش بر غرض نيايد تيرمشورت كند تدبير / غالب ) هر كه بي1
  جز پشيماني مشورت كه بنشاني / بر نيارد به ) بيخ بي2
  راي حسود اصل سست ) در مشورت نيافت كس مقصود / از دو بي3
  ها مر عقل را ياري دهد ) مشورت ادراك و هشياري دهد / عقل4

 )كتاب درسي 32 صفحة(  كدام بيت با بيت زير قرابت معنايي دارد؟7 .167
  »ن كه صحبت بد / گرچه پاكي تو را پليد كندبا بدان كم نشي«
    هاي جهان آزاد باشم / اگر تو همنشين بنده باشي ز غم) 1
  همنشين زندان جان است / صفاي بوستان از دوستان است چمن بي )2
    همه كس همنشين توست، جز من / كه مرگم همنشين زندگاني است )3
 شدي دون ار گشتيي دون با تن/  تو بلندآوازه بودي، اي روان )4

  )كتاب درسي 35 صفحة(  بين ابيات گزينة ... و عبارت زير آشكار است. معناييقرابت  8 .168
بينم و در  بر ظاهرش، عيب نمي"گفت:  ".اند ها گفته وي به طعنه، سخن حقّ ن عابد كه ديگران درفلا حقّ گويي در چه" كي از بزرگان، پارسايي را گفت:ي«

  »"م.دان باطنش، غيب نمي
  كه اين را اينچنين چشم است و آنرا آنچنان ابرو/  دگر حور و پري را كس نگويد با چنين حسني) 1
  هزاران گونه پيغام است و حاجب در ميان ابرو/  رقيبان غافل و ما را از آن چشم و جبين هر دم) 2
  هرچند فروتر است از او ابرو/  كز موي سرت عزيزتر باشد) 3
 تر  اش سختدر حفظ آبرو ز گهر ب )4

  )كتاب درسي 32 صفحة(  عبارت زير است؟  تأييدكدام گزينه در 9 .169
  » گيري و پرورش شخصيت متعالي انسان است. يار و همدم نيكوخصال، باعث شكل«

  ) گلي خوشبوي در حمام روزي / رسيد از دست محبوبي به دستم1
  ) بدو گفتم كه مشكي يا عبيري؟ / كه از بوي دلاويز تو مستم2
  گفتا من گلي ناچيز بودم / وليكن مدتي با گل نشستم) ب3
  ) كمال هم نشين در من اثر كرد / وگرنه من همان خاكم كه هستم4

 )كتاب درسي 32 صفحة(  ؟»با بدان كم نشين كه صحبت بد / گرچه پاكي تو را پليد كند«گويد  كدام گزينه مي10 .170
  ه جهان چشم تري ما را بس) خنده بر گلشن گيتي به گل ارزاني باد / همچو شبنم ب1
  ) گرم به خنجر بيداد خون بريزد دوست / از او به حق نبرم شكوه زان كه حق با اوست2
  مكر) اي با ديو / وحشت آموزد و خيانت و ريو(= ) گر نشيند فرشته3
  ) به دوستي كه اگر زهر باشد از دستت / چنان به ذوق ارادت خورم كه حلوا را4
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  )كتاب درسي بخش اعلام و اشخاص(  آمده است؟ نادرستكدام شاعر يا نويسنده  توضيح مقابل1 .171
  نامه را به زبان طبري برگرداند. ) سعدالدين وراويني: يكي از دانشمندان قرن هفتم هجري قمري كه مرزبان1
 ي و انتقادي است.هاي اجتماعي، اخلاق هايش در زمينه ) پروين اعتصامي: در شهر تبريز ديده به جهان گشود و سروده2
  ) سنايي غزنوي: شاعر و عارف معروف ايراني در قرن ششم كه شاعري مداح بود، ولي تغيير حال داد و به عرفان روي آورد.3
  كرد. سال در مدرسة نظاميه تدريس مي 5) محمد غزالي: از دانشمندان معروف دورة سلجوقي كه به مدت 4

  )كتاب درسي 27 صفحة(    اند.) هاي نگارشي گذاشته نشده است؟ (علامت متفاوتري، كدام بيت با ساير ابيات هاي پرسشي تأكيدي يا انكا از نظر جمله2 .172
  ) گر اتفاق نيفتد قدم كه رنجه كني / به ذكر ما چه شود گر زبان بگرداني1
 روي بيرون / كجا به كوي طريقت گذر تواني كرد ) تو كز سراي طبيعت نمي2
  نام تو نامه كي كنم باز از / بي) اي نام تو بهترين سرآغ3
  ) پياده نديدي كه جنگ آورد / سر سركشان زير سنگ آورد4

  )كتاب درسي 26 صفحة(  كدام دو بيت با هم قرابت معنايي دارند؟3 .173
  ) جواني، گه كار و شايستگي است / گه خودپسندي و پندار نيست1

 ه باربرو كارگر باش و اميدوار / كه از يأس، جز مرگ، نايد ب    
  چو بفروختي، از كه خواهي خريد؟ / متاع جواني به بازار نيست  )2

  عمر برف است و آفتاب تموز / اندكي ماند و خواجه غره هنوز    
  ) مپيچ از ره راست، بر راه كج / چو در هست، حاجت به ديوار نيست3

  گه بگويم كه تو كيستي  تو اول بگو با كيان زيستي / من آن    
  انه و خوشه، خروار شد / ز آغاز، هر خوشه خروار نيست) همي د4

  زي تير نگه كرد و پر خويش بر او ديد / گفتا ز كه ناليم؟ كه از ماست كه بر ماست     

  )كتاب درسي 25 صفحة(  تر است؟ مفهوم كدام بيت به بيت زير نزديك4 .174
  »آينه، چون نقش تو بنمود راست / خود شكن، آيينه شكستن خطاست«

 دشمن شوخ چشم ناپاك / تا عيب مرا به من نمايد ) كو1
 ) عيبم هنر و كمال بيند / خارم گل و ياسمن نمايد2
  ) بتر زانم كه خواهي گفتن آني / كه دانم عيب من چون من نداني3
  ) مصاحب نبايد مگر بهر راحت / چو زو رنج بيني نيايد به كاري4

 )كتاب درسي 34و  33هاي  صفحه(  جود دارد؟ترتيب صفت تفضيلي و عالي و در كدام ابيات، به5 .175
  الف) دل سير نگرددت ز بيدادگري / چشم آب نگرددت، چو در من نگري

  كه ز صد هزار دشمن بتري تر ز جانت دارم / با آن ب) اين طرفه كه دوست
  ج) زندگاني چه كوته و چه دراز / نه به آخر بمرد بايد باز؟

  / اگر پند دانندگان نشنوي تويي  ترين كس د) چنان دان كه نادان
  ب -) ج4  الف -) ج3  الف -) د2  د -) ب1

 )كتاب درسي 27 صفحة(  ؟نداردقرابت معنايي » المؤمنُ مرآةُ المؤمن«كدام بيت با عبارت 6 .176
  ) آينه روزي كه بگيري به دست / خود شكن آن روز مشو خودپرست1
  بدم جوي خودم / كه معلوم من كرد خوي ) پسند آمد از عيب2
  ها در مقابل رخ دوست ) نظير دوست نديدم اگرچه از مه و مهر / نهادم آينه3
  ) گر دوست از غرور هنر بيندت عيب / دشمن به عيب كردنت افزون كند هنر4

 )كتاب درسي  32تا  30 هاي هصفح(    جز . . . نشين دلالت دارند، به همة ابيات بر تأثير اخلاق هم7 .177
  اي ببارد چه ذوق دارد؟ / ابري كه در بيابان بر تشنه ) ديدار يار غايب، داني1
  ) مار بد جاني ستاند از سليم / يار بد آرد سوي نار مقيم2
  اي ابر ناپديد كند ) آفتاب ار چه روشن است او را / پاره3
  ) سگ اصحاب كهف روزي چند / پي نيكان گرفت و مردم شد4

 )درسيكتاب   27 صفحة(  كدام بيت پرسش انكاري دارد؟ 8 .178
 گفت: از بالا نظر بر آستان انداختم/  شمع را گفتم: چرا منظور هر محفل شدي؟) 1
  گري؟ ) سرو بستاني تو يا مه يا پري؟ / يا ملك يا دفتر صورت2
  ) كي شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشد؟ / يك نكته از اين معني، گفتيم و همين باشد3
  ؟ / ز دست بنده چه خيزد خدا نگه دارد ) چو گفتمش كه دلم را نگاه دار چه گفت4

  )كتاب درسي  24 صفحة(  ؟شود نميكدام بيت با لحن تعليمي خوانده 9 .179
  گر دهر مبند / كاين عروسي است كه در عقد بسي داماد است ) دل در اين  پيرزن عشوه1
 رسند ز پي رهزنان بهمن و دي اي بنه از رنگ و بوي فصل بهار / كه مي ) ذخيره2
 پاس درويش محتاج دار / كه شاه از رعيت بود تاجدار) برو 3
  چه هست بر جاي / بستان و به عمر ليلي افزاي ) از عمر من آن4

)2بندي ( آزمون جمع  
19و18هايپيمانه  
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  )كتاب درسي  26 صفحة(  ؟ نداردنزديكي معنايي » غنيمت شمر جز حقيقت مجوي / كه باري است فرصت دگر بار نيست«كدام بيت با بيت 10 .180
 خبر در هر چه هستي زود باش  سود باش / اي ز فرصت بي گويم زيان كن يا به فكر ) من نمي1
 ) زندگي جز نفسي نيست غنيمت شمرش / نيست اميد كه همواره نفس برگردد2
 ) زمينت چو اژدر به ناگه ببلعد / تو باري غنيمت شمر اين زمان را 3
  ) ديدة اهل طمع به نعمت دنيا / پر نشود همچنان كه چاه به شبنم4

  )كتاب درسي 27 صفحة(  ؟نداردش انكاري كدام بيت پرس1 .181
  اي نهفته كه پيدا كنم تو را؟ اي ز دل كه تمنّا كنم تو را؟ / كي بوده ) كي رفته1
 ام گفت دارد بوي او از بوي او لرزيده؟ / لرزي از باد صبا سرو را گفتم چرا مي) 2
  ؟روي بيرون / كجا به كوي حقيقت گذر تواني كرد ) تو كز سراي طبيعت نمي3
  ) جان چه دارد كه نثار ره جانان سازم؟ / يا كه سر چيست كه در پاي عزيزش فكنم؟4

  )كتاب درسي 34و  33هاي  صفحه(  توان يافت؟  در كدام بيت صفت تفضيلي مي2 .182
 بدين كمال نباشد جمال انساني/  نگويم آب و گل است آن وجود روحاني) 1
 ر به آب حيوانيهشت مخمگل ب/  اگر تو آب و گلي همچنان كه ساير خلق) 2
 نيآكه گويمش به تو ماند تو خوبتر ز/  به هر چه خوبتر اندر جهان نظر كردم) 3
 ب است و تو از فرق تا قدم جانيمركّ/  كنم ز جان و جسد وجود هر كه نگه مي) 4

  )اب درسيكت 40 صفحة(    ؟ تركيب وصفي، تركيب صفت است و هستة آن.ندارددر كدام عبارت تركيب وصفي وجود 3 .183
  يي نهفته است. ) به نظر من در هر يك از ما به نحوي استعداد ادراك زيبا2  ها براي من منبع سرور است.  ها و نمايشگاه ) موزه1
  تواند اين حس را از ما بربايد.  ) نابينايي و ناشنوايي نمي4  ) ما خاطراتي ناپيدا از زمين، سبزه و زمزمة آب داريم.3

هاي پايانيِ جملات به نحوي با يكديگر هماهنگ است كه به اين  از گلستان سعدي، ظاهرِ واژه» دانم بينم و در باطنش غيب نمي ش عيب نميبر ظاهر«در عبارت 4 .184
  )كتاب درسي 35 صفحة(  ؟ نداردگويند. كدام عبارت اين ويژگي را  مي» سجع«هماهنگي، 

 .نوعي غم نيامدي و لب از خنده فرا همدر دلش از هيچ ) 2  .دور ةمصحف مهجور اوليتر است كه گلّ) 1
  .هيچ خوش نيامد سخن تو آن قوم را كه پيش ما بودند) 4  .آيد جان در خطر افكندن نشايد تا كار به زر برمي) 3

 )كتاب درسي 26 صفحة(  ؟ندارداي بيان شده كه در آن بيت وجود  در برابر بيت كدام گزينه، آرايه5 .185
  / چو در هست، حاجت به ديوار نيست (جناس)) مپيچ از ره راست، بر راه كج 1
  ) چو بفروختي، از كه خواهي خريد؟ / متاع جواني به بازار نيست (تشبيه)2
  ) ز آزادگان، بردباري و سعي / بياموز، آموختن عار نيست (تضاد)3
  ) همي دانه و خوشه، خروار شد / ز آغاز، هر خوشه خروار نيست (مراعات نظير) 4

 )كتاب درسي 23 صفحة(  املايي هست؟  نادرستيند در عبارت زير چ6 .186
به ترك و تجريد كوشيد  بود. خمول خزيده ةملازمت استعفا گزيده و در زاوي . در آغاز شباب ازدر استنام شريفش مولانا عبدلقادر و نظيرش در عهد خود نا«

مثنوي موسوم به محيط اعظم  بود. م اهل زمانهتحقيق يگانه و در تجريد مسلَ. در است . مرجع اهل كمال و ملجأ ارباب حاله بودتوحيد و معرفت نوشيد ةو باد
  »هزار بيت از ايشان ديده شده و ديوان مبسوطي نيز دارد. به زبان درويشان به قدر سه

 ) متن نادرستي املايي ندارد.4  ) سه3  ) دو 2  ) يك 1

 )كتاب درسي 26 صفحة(  شود كدام است؟  كامل مي» فرصت«بيتي كه با  ».فرصت«شود و يكي با  كامل مي» حاجت«سه بيت از ابيات زير با 7 .187
 است ... آخر سؤال كن كه گدا را چه/  اي پادشاه حسن خدا را بسوختيم) 1
  هيچ استخاره نيست ... در كار خير/  هر گه كه دل به عشق دهي خوش دمي بود) 2
 ش رويت چو سپندكه به رقص آوردم آت/  مطرب و مي نيست تو برقع بگشا ) ...3
  درويشان است ... از ازل تا به ابد/  از كران تا به كران لشكر ظلم است ولي) 4

 )كتاب درسي بخش اعلام(  كدام گزينه درست است؟ 8 .188
  رده است.نامه را در قرن دوم به عربي ترجمه ك سعدالدين وراويني مرزبان) 2  ودمنه است.   نامه منشأ اصلي كتاب مشهور كليله كتاب مرزبان) 1
 ي سعدالدين وراويني بوده است. نامه به زبان سانسكريت، بر عهده ترجمة مرزبان) 4 ي اسپهبدي از مازندران است. نامه در اصل نوشته مرزبان )3

 )كتاب درسي 26 صفحة(  كند؟  را با متن زير بهتر بيان مي» ب«و » الف«ابيات  ةكدام گزينه رابط9 .189
پيكران افتادي و پاي در ميدان كجروي نهادي؟ گفت: از مار تجربه برداشتم كه با آن راستي و راستروي هميشه از سنگ  كل كجپايك را گفتند چرا به ش پنج«

  . بريده جفا سركوفته است يا از زخم ستم دم
 او را چو جان كشند در آغوش خويش تنگ/  هرجا پري به صورت خود گردد آشكار
 »سنگين دلان ز دور زنندش به چوب و سنگ/  هرجا به شكل راست برآيد به سان مار

  پيروي راستروان پيشه كن/  از كجي و كجروي انديشه كن)  الف
 محنت اندر محنت و غم در غم است/  هر كجا از عشق جاني در هم استب) 
 مفهوم است. با متن هم» ب«) بيت 2    مفهوم است. با متن هم» الف«) بيت 1
 با متن تقابل معنايي دارد.» ب«) بيت 4  يي دارد.با متن تقابل معنا» الف«) بيت 3

  )كتاب درسي 32 صفحة(  ارتباط معنايي بيشتري دارد؟» اي ابر ناپديد كند آفتاب ارچه روشن است او را / لكهّ«كدام بيت با بيت 10 .190
 اي نمي بايد هز خدمت من ذر / تو را بايد مرا ز جمله جهان صحبت تو مي) 1
  ستا  رسد كه مپندار خون ما خفته همي/  قان آوازمخسپ ايمن كز گور عاش) 2
3 (كه از مصاحب ناجنس هيچ نگشايد/  ت كه بي غرض بشنوبه آبروي محب 
  ستا  وفا خفته بر آن حرير كه آن يار بي/  درين غمم كه مبادا گره به تار بود) 4
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  نشين هم  پاسخ تشريحي

  1گز�نۀ .141
است در حـالي كـه   » دروغ«مخالف » 1«در بيت گزينة » راست«واژة 

» را«اسـت كـه البتـّه    » است«و » را«ها حاصل تركيب  در ديگر گزينه
» منتّ خـداي راسـت  «شود. مثلاً  و نظير آن تبديل مي» براي«نيز به 
  »منتّ براي خدا است.«يعني 

..................................................................................................................................  

  3گز�نۀ .142
 »مصائب«صورت صحيح واژة نادرست: 

..................................................................................................................................  

  4گز�نۀ .143
سـعدي در  »: 2«سنايي در قرن پنجم به دنيا آمد. گزينة »: 1«گزينة 
كليـات از سـعدي و   »:: 3«گلستان را تـأليف كـرد. گزينـة     656سال 

  كارنامة بلخ از سنايي است. 
..................................................................................................................................  

  1گز�نۀ  .144
  به اين شكل درست است. » بيفزايد«املاي 

..................................................................................................................................  

  1گز�نۀ .145
منظور بوده است كه به اشتباه به شـكل  » امهج«، »1«در بيت گزينة 

 نوشته شده است.» جامع«
..................................................................................................................................  

  4گز�نۀ  .146
  به اين شكل درست است. » نيكوخصال«املاي 

..................................................................................................................................  

 4گز�نۀ .147
  صورت صحيح عبارت نادرست:

  »قوس قزح«
..................................................................................................................................  

 2گز�نۀ .148
  سلاح به معني ابزار جنگي و صلاح به معني خير و خوبي است.

..................................................................................................................................  

 4گز�نۀ .149
  باشد. ترين اثر مولوي مي مثنوي معنوي مهم

..................................................................................................................................  

 3گز�نۀ .150
ايي در آغاز شاعري مداح بود؛ ولي تغيير حال داد و به عرفان روي سن

  آورد.
..................................................................................................................................  

  3گز�نۀ  .151
  هاي وصفي: تركيب

  بهشت موعود / نقايص جسمي / همنشيني دلپذير
  هاي اضافي: تركيب

 هايم نور خورشيد / همنشيني دوستان / دوستانم / كتاب
..................................................................................................................................  

  3گز�نۀ .152
ــةدر  ــدارد. خــود كلمــه  » 3« گزين ــر وجــود ن ــر«ي  صــفت برت ، »برت

 در ساير ابيات صفت برتر هستند. » بدتر«و » تر عجب«
..................................................................................................................................  

  3گز�نۀ .153
» بهتـر «شود، معناي  در انتهاي آن تلفظّ مي» ه«كه » به«دقتّ كنيد 

دارد و صفت برتر است. در ابيات صورت سؤال، يك بار اين واژه آمـده  
كـه حـرف اضـافه اسـت، اشـتباه      » به«است. دقتّ كنيد اين واژه را با 

  ني ابيات صورت سؤال:نگيريد. بازگردا
 و نيسـتي  كـه بـه دنبـال    ايـن  تا كي عمرت به خودپرستي بگذرد؟ يا«

 بهتربنوش كه عمري كه اجل در پيِ آن است، آن   بگذرد؟ مي هستي
 »بگذرد. مستي به يا خواب است كه به

..................................................................................................................................  

  1گز�نۀ .154
شـود، معنـاي    در انتهاي آن تلفظّ مي» ه«كه » به« كلمةدانيم كه  مي

در » بـدتر «دارد و صفت برتر اسـت. در بيـت صـورت سـؤال،     » بهتر«
در مصراع دوم صفت برتر است كـه هـر دو صـفت    » به«مصراع اول و 

  يت:  برتر يادشده مسند است. بازگرداني ب
است. مرگ كجاسـت تـا    بدترزندگي بدونِ روي خوبِ او، از مردگي «

  »{است} از اين زندگي. بهترجانم را بسپارم؟ مرگ 
..................................................................................................................................  

  1گز�نۀ  .155
 است.  يندر بيت (ب) صفت برتر» بهترين«بيت (الف) و در » بدترين«

..................................................................................................................................  

  1گز�نۀ .156
جناس هست. در بيت صورت » يار«و » مار«در بيت صورت سؤال بين 

كه البتـّه رديـف اسـت،    » زند«و » جان«، »بر«، »دب«هاي  سؤال، واژه
 بخشي ندارد. تكرار شده است. دقتّ كنيد بيت تشبيه و شخصيت

..................................................................................................................................  

  3گز�نۀ .157
نقـش  » تر فروبسته«، صفت تفضيليِ »ترم تهمن از بار فروبس«در جملة 
  دارد.  » مسند«دستوري 

..................................................................................................................................  

  4گز�نۀ .158
  مدنظر است.» بيشتر«و » بهتر«هاي  واژه

..................................................................................................................................  
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  2گز�نۀ .159
دارد و صـفت  » بهتـر «معنـاي  » هـ ـ«و » ب«، »الـف «در ابيات » به«

صـفت  » ج«در بيت » بدتر«به معناي » بتر«سنجشي است. همچنين 
  سنجشي است.
.................................................................................................................................. 

  2گز�نۀ .160
  ها: صفت برتر يا برترين در گزينه

  تر (صفت برتر) تر / خوش نازنين»: 1«گزينة 
  تر (صفت برتر) بهترين (صفت برترين) / خوش»: 2«گزينة 
  تر)تر (صفت بر خوش»: 3«گزينة 
   بهترين (صفت برترين)»: 4«گزينة 

..................................................................................................................................  

  1گز�نۀ .161
ظاهرِ مهربان و «، در معناي »گوسفند ةگرگ در جام«دانيم كه اصطلاح  مي

بايـد  «گويد:  اين سؤال نيز شاعر مي» 1« گزينةيت است. در ب» باطنِ خبيث
ديدار و  را خواست و هرچند ظاهر خوبي دارد، از خوب از مرد (انسان) سيرت

  » اش فريب نخورد. چهره
  ساير ابيات:

ظـاهر بـود و از    صلاح و درسـتي  رنگ او ةچهر ةصفح در»: 2« گزينة
  پيدا.  فلاح و رستگاري اش، نور پيشاني مطلع
 بـه  اسـت، مـا   نـامي  نيك و ديگر صلاح ظاهر اقوام اگرچه»: 3« گزينة
  هستيم.   افسانه جهان در رندي و گري حيله
كـه او ظـاهر بزرگـانِ و     عهـد هسـتم   آصف نظرِ غلامِ من»: 4« گزينة

 باطن درويشان را دارد. 

..................................................................................................................................  

  2گز�نۀ .162
اگـر كسـي بـا بـدان بنشـيند، اگـر هـم        «گويد  متن صورت سؤال مي

» شـود.  ها در او اثر نكند، به راه و روش ايشـان مـتّهم مـي    سرشت آن
در » 4«و » 3«، »1«هــاي  در ايــن مــتن و گزينــه» طبيعــت«ي  واژه

در معنـاي  » 2« گزينـة اسـت و در  كار رفته  به» سرشت، ذات«معناي 
  ». جهانِ هستي«

  ها: بررسي گزينه
كژدم (عقرب) خبث طبيعت دارد يعني ذات بـدي دارد و  »: 1« گزينة

  زند.  حتيّ به سنگ هم نيش مي
  طبيعت، به هر طرف رنگي داده است.»: 2« گزينة
يافـت،   نشيني با آن بـدان تربيـت مـي    اگر شخصي در هم»: 3« گزينة

  گذاشت.  ان در او تأثير ميسرشت ايش
هنــر بــود،  وقتــي ذات كنعــان (پســرِ معــروف نــوح) بــي»: 4« گزينــة

 بودن ارزشش را زياد نكرد.  پيمبرزاده

..................................................................................................................................  

  2گز�نۀ .163
پارسايي در وصف عابدي ـ كه ديگران «خوانيم  بارت صورت سؤال ميدر ع

در ظـاهر كـه ايـرادي    "گويـد:   اند ـ مـي   ها گفته در حقّ او به طعنه سخن
اين مفهوم يعنـي  » "دان نيستم كه بدانم! بينم، در باطن هم من غيب نمي

اش چـون   نكنـيم؛ اگـر كسـي جامـه      ي ديگران قضـاوت بدانگارانـه   درباره
دانسـتيم در بـاطن   نمرد بدانيم و اگر هـم   سا و نيكران بود، او را پاپارساي

محتسب (مأمور اجراي شرعيات) با درونِ خانه كـاري نبايـد     چگونه است،
  است. » 2«داشته باشد! اين معنا، عيناً بازگرداني ابيات گزينة 

..................................................................................................................................  

  3گز�نۀ .164
ت و لـذت    ،»4«و » 2«، »1«هـاي   كليدي ابيـات گزينـه   مفهوم اهميـ

 بـر  شاعر تأكيد ،»3« گزينة در كه حالي در است؛ معشوق ديدن روي
  است. ديدار لذّت درك از غلام، ناتواني

..................................................................................................................................  

  1گز�نۀ .165
 معشوق بودن با زندگي كه است اين سؤال صورت مصراع اصلي مفهوم

 »1« گزينـة  در مفهـوم  همين. شود مي مصفاّ و يابد مي معني همراه، و
  . است شده تكرار

..................................................................................................................................  

  3گز�نۀ .166
 بــر همگــي»  4«و » 2« ، »1« هــاي گزينــه و ســؤال صــورت عبــارت
 »3« گزينـة  در كـه  حـالي  در كننـد  مـي  تأكيـد  مشورت اصل اهميت
 بـراي  سـودي  اصـالح، ن افراد با كردن مشورت كه است اين از صحبت
 داشت. نخواهد كننده مشورت

..................................................................................................................................  

  4گز�نۀ .167
است كه مانند عبارت صورت سؤال، مفهوم كليدي » 4« گزينةتنها در 

  ر پرورش شخصيت انسان است. نشين دبيت، اهميت هم
..................................................................................................................................  

  4گز�نۀ .168
نيز مثل بيت صورت سؤال به مفهـوم اهميـت حفـظ    » 4«بيت گزينة 

  كند.  آبرو و اعتبار افراد  اشاره مي
» آبرو«به جاي » ابَرو«ي  ه ها، واژ اشته باشيد كه در ساير گزينهتوجه د

   آمده است. 
..................................................................................................................................  

  4گز�نۀ .169
نشـين   ر هـم نيز مثل بيت صورت سؤال به مفهوم تأثي» 4«بيت گزينة 
  كند.  اشاره مي

..................................................................................................................................  

  3گز�نۀ .170
نشـيني و   پرهيز از هـم »3«مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينة 

  دوستي و مصاحبت با افراد ناباب است.
..................................................................................................................................  
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  )2بندي ( آزمون جمع  پاسخ تشريحي

  1گز�نۀ .171
نامه، اثر مرزبان بـن رسـتم را كـه بـه زبـان       سعدالدين وراويني، مرزبان 

  رسي برگرداند.طبري (مازندراني كهن) بود، به فا
..................................................................................................................................  

  4گز�نۀ .172
  ، فعل جمله منفي است و پاسخ تأكيدي آن، مثبت است.»4«در بيت گزينة 

  ها: بررسي ساير گزينه
  كني. قدم رنجه نمي ← ني؟قدم كه رنجه ك»: 1«گزينة 
تواني به كوي  نمي← كجا به كوي طريقت گذر تواني كرد؟ »: 2«گزينة 

  طريقت گذر كني.
    كنم. نام تو نامه را باز نمي بي ←نام تو نامه كي كنم باز؟  بي»: 3«گزينة 

..................................................................................................................................  

  2گز�نۀ .173
  ها را دريابيم. عمر زودگذر است و بايد فرصت»: 2«مفهوم مشترك ابيات گزينة 

..................................................................................................................................  

  1گز�نۀ .174
هوم اصلي بيت صـورت سـؤال، اسـتقبال از آگـاهي از عيـوب خـود و       مف

نيـز  » 1«هاست. اين مفهوم در بيت گزينـة   تلاش در بر طرف كردن آن
  رود. شود كه شاعر به استقبال دانستن عيوب خود مي ديده مي

..................................................................................................................................  

  1گز�نۀ .175
ــت   ــر«، »ب«در بي ــدتري)بت ــيصــفت تف »ي (ب ــت  و يلض  ،»د«در بي
  .است يصفت عال »نيتر نادان«

..................................................................................................................................  

  3گز�نۀ .176
و اصلاح خـود   يريمفهوم انتقادپذ ، به»4«و » 2«، »1« هاي گزينه اتياب 

  عيب بودن او اشاره دارد. به خداوند و بي» 3«، اما بيت گزينة اشاره دارند
..................................................................................................................................  

  1گز�نۀ .177
  .او ياخلاق راتينه بر تأث ،دارد ديدوست تأك داريبر لذت د، »1«گزينة  تيب

..................................................................................................................................  

  3گز�نۀ .178
اطر كه حزين باشد، كـي شـعر   خ«عبارت گزينة پاسخ، پاسخ منفي دارد: 

  هايي دارند كه پاسخ منفي ندارند. ديگر ابيات پرسش» انگيزد! انگيزد؟ نمي
..................................................................................................................................  

  4گز�نۀ .179
اند و لحنـي نـرم و    شده  و اندرز نوشتههاي تعليمي با هدف آموزش  متن 

  ملايم دارند. بيت گزينة پاسخ بيتي عاشقانه است و لحن تعليمي ندارد.  
..................................................................................................................................  

  4گز�نۀ .180
، نكوهش طمـع در مـال و دنيادوسـتي اسـت.     مفهوم بيت گزينة پاسخ 

بـردن از   مفهوم ديگر ابيات، غنيمت شمردنِ فرصت كوتاه زندگي و بهـره 
  اين فرصت است.

..................................................................................................................................  

  2گز�نۀ .181
  هاي انكاري در ساير ابيات: گزينة پاسخ، پاسخِ منفي ندارد. پرسش پرسش بيت 
كجـا  » / «اي! اي نهفتـه؟ نبـوده   كي بوده» «اي! اي ز دل؟ نرفته رفته كي«

» جان چه دارد؟ چيزي نـدارد. » / «تواني گذر كني. گذر تواني كرد؟ نمي
  »  سر چيست؟ چيزي نيست.«

..................................................................................................................................  

  3گز�نۀ .182
  مدنظر است.» خوبتر«واژة 

..................................................................................................................................  

  1گز�نۀ .183
  هاي مدنظر:   تركيب

  هر يك ـ خاطراتي ناپيدا ـ اين حس 
..................................................................................................................................  

  4گز�نۀ .184
  ها:   هاي هماهنگ ساير گزينه واژه 

  نشايدـ  آيد برمي/  همـ غم /  دورـ مهجور 
..................................................................................................................................  

  3گز�نۀ .185
  ، آراية تضاد وجود ندارد.»3«در بيت گزينة  

  :ها نهيگزساير  يبررس
  د.نجناس دار» در« و» بر«در اين بيت، كلمات »: 1« نةيگز
  است. هيتشب »متاع«به » يجوان«در اين بيت،  »:2« نةيگز
موجـب ايجـاد   » دانه، خوشه و خـروار «در اين بيت، كلمات »: 4« نةيگز

  اند. آراية مراعات نظير شده
..................................................................................................................................  

  1گز�نۀ .186
  به همين شكل درست است.» عبدالقادر«املاي 

..................................................................................................................................  

  4گز�نۀ .187
  داند. شاعر در بيت پاياني جهان را فرصت درويشان مي

..................................................................................................................................  

  3گز�نۀ .188
ودمنه نوشـته   كليله ةشيو رستم از اسپهبدان مازندران به بن نامه اثر مرزبان مرزبان

 الدين وراويني آن را در قرن هفتم به فارسي ترجمه كرده است. شده و سعد
..................................................................................................................................  

  3گز�نۀ .189
» الف«مفهوم متن صورت سؤال نكوهش راستي و درستي است. مفهوم بيت 

  اند. توصيه به راستي و درستي است. اين موارد با هم در تقابل معنايي
..................................................................................................................................  

  3گز�نۀ .190
  توصيه به دوري از همنشين ناخوشايند و بد، مفهوم مشترك ابيات است.

.................................................................................................................................. 
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